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   چكيده

هاي شاگردان ويتگنـشتاين از     ، حاصل يادداشت  ايآبي و قهوه   هايكتاب
ويـژه  آنچه در اين دو اثر و آثار بعدي ويتگنشتاين، بـه          . هاي او است  درس

از ايـن   . سـازد شود، فلسفة متأخر او را برمي     يهاي فلسفي، ظاهر م   پژوهش
 هر دو كتـاب؛   يكي، مشتمل بر ترجمة : دو اثر، دو ترجمه بيرون آمده است      

در ايـن مقالـه،     . كتـاب آبـي   ديگري، تنها شامل ترجمة يك كتـاب يعنـي          
نخست توضيحاتي دربارة جايگاه اين آثـار در فلـسفة ويتگنـشتاين آمـده،              

.  به اختصار معرفي شده استايكتاب قهوهآن دنبال  و بهكتاب آبيسپس  
البتـه در ايـن     . هاي يادشده نقد و بررسـي شـده اسـت         پس از آن، ترجمه   

 را شـامل    ايآبـي و قهـوه     هايكتاباول كه ترجمة    بررسي، بيشتر ترجمة    
اي از خطاهاي املايي و محتوايي آن بيان        مطمح نظر است و پاره    شود  مي

  .شده است
   

  هاكليدواژه 
  

  .هاويتگنشتاين، تفكر، معنا، زبان، بازي زباني، كاربرد واژه  
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  كتاب هاي آبي و قهوه اي ةدربار

ام دو كتاب از ويتگنشتاين است كـه عنـاوين آن هـيچ             ن ايآبي و قهوه   هايكتاب
ــدارد   ــا ن ــواي آنه ــا محت ــدي ب ــال    .پيون ــدت دو س ــه م ــه ب ــس از آنك ــشتاين پ             ويتگن

 پـانزده سـال از فـضاي فلـسفي     ،الج ترينيتي شـاگرد راسـل بـود   در ك )1912 ـ  1913(
 ةرا منتشر كرد و بـا راسـل مـراود         تراكتاتوس   اگرچه در اين مدت      ؛كيمبريج دور بود  

 مبريج برگـشت و تحقيقـات فلـسفي و تـدريس را            ي به ك  1929وي از   . مكتوب داشت 
 1933مبريج از يهايي كه او پس از بازگشت به ك       ترين متن مهم. ازسر گرفت  در آنجا   

 بـود كـه اولـي را در         ايكتاب قهوه  و   كتاب آبي  ، به شاگردان خود املا كرد     1935تا  
سـال   به هفت تن از شاگردان خـود و دومـي را در نـيم      1934 تا 1933سال تحصيلي نيم

نـام فرانـسيس اسـكينر و آلـيس آمبـروز            به دو تن از شاگردان خـود بـه         1935 تا 1934
د و  م ـ دو دسـته يادداشـت فـراهم آ        ،هـاي شـاگردان   دداشـت يامجموعهاز  . ديكته كرد 

اي استفاده  از جلد آبي و براي ديگري از جلد قهوه         هايي تهيه شد كه براي يكي     نسخه
 بـه   ، بـرخلاف سـاير آثـار او       ،ايـن دو اثـر    .  و همين مبناي نامگذاري دو كتاب شد       شد

 كـه  ايـن   راش ريـز به تعبير ؛ هرچند كه  اما در آن زمان چاپ نشد      نوشته شد انگليسي  
  ويتگنـشتاين   سبك انگليـسي    منتشر كرد،  1958نسخه را با مقدمه و اندكي اصلاح در         

ها را ويتگنشتاين    البته نسخة آلماني كتاب    .اغلب ناشيانه و مملو از تعبيرات آلماني بود       
  .چند بار اصلاح كرده بود

 نه بعدها چونـا   ايي را آغاز كرده بود ك     هتدوين انديشه  ويتگنشتاين در اين دوره،   
ها را نخستين بار در ايـن دو اثـر          وي بسياري از اين انديشه    .  متأخر او دانسته شد    ةفلسف

 چونـان مطالعـات اوليـه       ست كه ايـن دو اثـر صـرفاً         ا ود اين خطا  با وج . پرورانده است 
. گونه كه در عنوان فرعي كتاب آمده اسـت        هاي فلسفي دانسته شود آن    براي پژوهش 

هاي پژوهش در اين دو اثر مرتبط  با آن چيزي است كه در              نشتايني ويتگ اگرچه آرا 
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و  در ايـن دو اثـر   ا. اسـت  يكـي   مضامين هر دوتوان گفت  اما نمي  ،مده است آ فلسفي

هـاي   بـازي   و متفـاوت  هايمعتقد است كه زبان عبارت است از تعدادي از زيرساخت         
بـه  . انـد ه قواعدي دقيـق   ها مقيد ب  ساختزير همچنين بر آن است كه اين        ؛زباني فردي 

بـا  هـاي زبـاني   او هنوز به اين نتيجه نرسيده اسـت كـه تنهـا برخـي از بـازي          ،بيان ديگر 
ن اياز  . اندهايي نامنسجم هاي زباني ساخت  بازي ساير و   شوندقواعد دقيق مشخص مي   

 هـاي آبـي و  كتـاب كـه در  او ابتدا بايد به ارزيابي نقش قواعد بپـردازد؛ موضـوعي     ،رو
.  اهميت زيادي يافتـه اسـت      هاي فلسفي پژوهش هنوز اثري از آن نيست و در         ياقهوه

شـناختي هـر    روان  اگرچه وي در اينجا امكان توصيف فيزيكـي و اظهـارات           ،همچنين
وي   بدين جهـت،    . ة هر يك با ديگري ندارد      هنوز فهم دقيقي از رابط     ،پذيرددو را مي  

 ة از رابط ـاش و بيـان انتقـادي  خـصوصي خـود  بـان   وسـوم بـه ز    شود برهان م  ميناگزير  
 هنـوز بـه آنهـا       1930ة  اي كـه در اوايـل ده ـ      دو آموزه   بيرون را درميان آورد؛    -درون

  . )19: 1996، 2 و استرن1اگسلوا( نرسيده بود
نها را چنـان    آ چرا كه گاهي     ؛تأثير ويتگنشتاين بر شاگردانش هميشه سودمند نبود      

مانـد تـا راه خـود را        ي براي ايشان نمـي    كرد كه ديگر مجال   اش مي مقهور عمق انديشه  
 خـوبي گويـا   بـه ،  از اين تـأثير  3توصيف يكي از شاگردان او به نام باوسما        .دنبال كنند 

  :ستا
 انـساني  وي. اممن تاكنون كسي را چون ويتگنشتاين درحد يك پيـامبر نديـده           

روي . كـس وابـسته نيـست     نيافتني؛ و به هيچ    چون برج، بلندمرتبه و دست     است
... اما ديگران از او بـيم دارنـد       ...  كس بيم ندارد  پاي خود ايستاده است؛ از هيچ     

كردم ترسيدم و احساس مي   بدين جهت از او مي    . آنها از حكم او هراس دارند     
كـار كـردن زيـر      . داشـتم سخنانش را چون گوهر پاس مي     ... دربرابر او مسئولم  

                                                 
1. Hans, Sluga 
2. David G. Stern 
3. O. K. Bouwsma 
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 هولنـاك بـود؛ و نيـز      نظر نگاه خيره و پرسشگر چنـين چـشمان نافـذي، امـري              
 چنين تشخيصي يعنـي شـناخت طـلا از آشـغال و كـسي كـه ايـن                 هولناك بود 

   )xv-xvi: 1989باوسما،  (.»اين آشغال است« :سخن را بر زبان مي آورد
كـساني   ،نيروي شخصيت ويتگنشتاين اگرچه گروهي را مجذوب خود كرده بود         

 ةاي از رازناكي در پيرامون انديـش      ه هال ،درنتيجه.  به مخالفت با او برانگيخته بود      را هم 
  چيـزي  1929 از    اين بود كه او پس     ،كرداو شكل گرفته بود و آنچه آن را تشديد مي         

 او  هاياش موجب شد كه انديشه     انديشه ة متأخر عدم نگارش در دور   اين  . منتشر نكرد 
 بـاقي  ،كـرد هاي درس به شاگردان خود املا مي   اين دوره درقالب آنچه در كلاس      در

نحو غيرمـستقيم    به  و آشنايي با كار جديد او در فلسفه صرفاً         )247: 2003كانفيلد،  ( بماند
 از   غرضـناك  وقتي چاپلوسي از يك سو و مخالفـت       . ها حاصل شود  و براساس شنيده  

 .مانـد  مجالي براي ارزيابي انتقـادي و منـصفانه نمـي          ،شوندسوي ديگر با هم جمع مي     
  )20 : 1996اسلوگا و استرن، (

  
  كتاب آبي  
بندي، و عناوين فرعي ندارد و برخلاف برخي از آثـار           فهرست، فصل   كتاب آبي 
  ايـن  در اشاره به،اي به راسلويتگنشتاين در نامه  . صورت بند بند نيست   ويتگنشتاين به 

  :كتاب مي نويسد
هـا   بـسياري از نكتـه     ها دشوار باشد، چـون    كنم فهميدن اين يادداشت   گمان مي 

ه انـد ك ـ هـا كـساني بـوده   مخاطـب ايـن يادداشـت   . اندبرگزار شدهاشاره فقط به 
  )3ترجمة حسيني، ص( .اندشنيدهرا ميها درس

و در جـواب گفتـه      » معناي واژه چيست؟  «: شود با اين پرسش آغاز مي     كتاب آبي 
تعريـف  . شـود اي تقسيم مـي هاي لفظي و اشاره   شود توضيح معناي واژه به تعريف     مي

بـرد،  پـيش نمـي    يعني ما را چندان به     ؛كندي به لفظ ديگر منتقل مي      ما را از لفظ    ،لفظي
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اينجا در   يلشكماما  . كندكه تعريف اشاري ما را به يادگيري معنا نزديك مي         درحالي
تعريـف  و   معنـا    ،»نـَه «و  » عـدد  « ،»يـك «هايي چـون    وجود دارد و آن اينكه براي واژه      

هـاي متعـدد ادامـه      با بيـان مثـال     يفبحث دربارة اين دو نوع تعر     . اشاري وجود ندارد  
ها و فرايندهاي ذهني همچون فهميدن و منظورداشتن         كاربرد واژه  ،يابد و در ادامه   مي

  .شود بررسي مي،اندكه به كار زبان پيوند خورده
تـوان فكركـردن را فعـاليتي ذهنـي دانـست بلكـه             نمـي كـه   گويـد   ويتگنشتاين مي 

نوشـتن بـا دسـت      هنگـام   بـه  فعاليتي كـه     ؛ست ا هافكركردن فعاليت كاركردن با نشانه    
 ،البته هنگامي كه با تصوركردن    . گفتن با زبان وحنجره   هنگام سخن بهو   شودانجام مي 

مكـان  . تـوان نـام بـرد     كنيم، عامل آن فكركردن را نمـي      ها يا تصاوير فكر مي    نشانهبه  
 دهـاني   ،گفتننويسيم و در سخن   فكركردن در نوشتن، كاغذي است كه روي آن مي        

 كـردن  عنـوان مكـان فكر  گوييم و چنانچـه از سـر يـا مغـز بـه     است كه با آن سخن مي  
بـه هـر    . ايـم معنايي متفاوت به كار بـرده     را  به  » مكان فكركردن   « تعبير   ،سخن بگوييم 

، مكـان معـين   يـك از عبـارات حـاكي از مكـان مثـل كاغـذ، سـر و ذهـن                هـيچ  ،حال
كننـده، درسـت    ة ايـن عبـارات مـشخص      كاربرد هم ـ . كنندفكركردن را مشخص نمي   

 ولي شباهت قالب زباني آنها نبايد ما را گمراه سـازد و موجـب شـود برداشـتي           ؛است
  .غلط از گرامر آنها پيدا كنيم

 كه تفكر به چه معنا كـاركردن بـا          كندميتحليل  را   اين معنا    ،ويتگنشتاين در ادامه  
هـاي مختلفـي   ا توضيح گـرايش وي سپس ب. ست و اينكه نشانه اساساً چيست    ا هانشانه

كنـد و بـا     انجامد، مفهوم مشابهت خانوادگي را مطرح مي      كه به طلب كليت در ما مي      
سـازند كـه    اي را مـي    خـانواده  ،هـاي مختلـف   بـازي گويـد   هـا مـي   اشاره به انواع بازي   

وجوي عنصر مـشترك در      جست ،از نظر او  .  دارند يشباهت خانوادگ با هم   اعضايش  
  . تحقيقات فلسفي را فلج كرده است،مصاديق يك مفهوم
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 گرامر و قواعد كاربرد واژگاني چون توانـستن، انتظارداشـتن،           ،ويتگنشتاين سپس 
 معنـايي را  ،رسد كه واژه مهم ميةو به اين نتيجكند ميبررسي را آرزوداشتن و زمان   

 ،كه بتوان براي كشف آن    درتي مستقل از ما به آن داده است؛ چنان        ندارد كه گويي ق   
نحوة فعاليـت ذهـن     آنگاه  وي  . دهيمها را ما به آنها مي      معاني واژه  .دكرتحقيق علمي   
گويد همة تلاشم اين است كه نـشان دهـم چيـزي موسـوم بـه                 و مي  كندرا تحليل مي  

يند ذهني فكركردن، اميدداشتن، آرزوداشتن، باورداشتن و غيره مـستقل از فراينـد             افر
اگر دربارة ماهيت فكر، بـاور، دانـش        . ود ندارد بيان يك فكر، يك آرزو  و غيره وج        

باور،  بيان   !و امثال آن دچار سردرگمي هستي، بيان فكر و غيره را جايگزين فكر كن             
 ،عنوان عضوي از يك نظـام زبـاني       و جمله فقط به   اً يك جمله است     فكر و غيره صرف   

  .معنا دارد
 توصـيفگر جهـان     ،كـي ي: كنـد  به دو گونه گزاره اشاره مي      ، در ادامه  ،ويتگنشتاين

نظر برسـد دو    در اينجا چه بسا به    . هاي شخصي است  مادي و ديگري توصيفگر تجربه    
ري اثي ـشكل يا بلكه    جهان ذهني كه ممكن است گازي     ،  يكي: نوع جهان وجود دارد   

 از طـرف مقابـل مـايليم بگـوييم كـل             هم گاهي.  جهان فيزيكي  ،ديگري؛  تصور شود 
معلـول  هـا   اين گرفتـاري  . ماده ساخته شده است    ك فقط از ي   ،جهان، ذهني و فيزيكي   

مـن فقـط    « : دداروجود   در بيان اين جمله نيز       ،مشابه اين گرفتاري  . شيوة بيانمان است  
  .».هاي شخصي دارم نه اينكه كس ديگري داردتوانم بدانم كه من تجربهمي

بحـث  هاي خـود و ديگـري       دربارة شناخت فرد از احساس     ، در ادامه  ،ويتگنشتاين
  .د و تقريباً تا آخر كتاب به تحليل ديدگاه سوليپسيستي در اين باب مي پردازدكنمي
  

   ايكتاب قهوه
تـر   بخش اول كه قدري از بخش دوم كوتاه        :شامل دو بخش است    ايكتاب قهوه 

 بـا اشـاره بـه    ،بخش اول.  بند است25 بند و بخش دوم مشتمل بر    73است، مشتمل بر    
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گويد ازطريـق آمـوختن نـام       شود كه مي   زبان آغاز مي   توصيف اگوستين از يادگيري   
تـر از   زباني ساده گويد اين توصيف براي     ويتگنشتاين مي .  آن را فرا گرفته است     ،اشيا

عنوان نخستين نوع بازي زباني در مثال ارتبـاط زبـاني           زبان ما درست است و آن را به       
  . كندبنا و شاگرد بررسي مي

رود و تقريباً در    هاي زباني دشوارتر مي   ه سراغ بازي   ب ،ويتگنشتاين در بندهاي بعد   
گويد كـه   هايي مي  جدول ةكند و با ارائ   هاي زباني اشاره مي   هر بندي به يكي از بازي     

ها، كاركردهاي مختلفي ازقبيل ارائة قاعدة بازي، تجربة بازي، عمل تـداعي و             جدول
» يـك قاعـده چيـست     «ييم  گـو او اظهار مي دارد كه ما نمي      . ابزار براي آموزش دارند   

دهيم و ايـن كـار را بـا ارائـة           نشان مي را   »قاعده«بلكه تنها كاربردهاي گوناگون واژة      
   .دهيمانجام مي» بيان يك قاعده« كاربردهاي الفاظ

هاي متعددي است كه ويتگنـشتاين بـا        ، مثال  برجسته است  اي قهوه كتابآنچه در   
هـايي   كـاربرد واژه   ،وي. دهـد را توضـيح مـي    هاي زبـاني    استفاده از آنها ، انواع بازي     

گويد طيف وسيعي از مشابهت      و مي  كند مي بررسيرا  » كردنسعي« و   »توانستن«چون
، »توانستن«،  »امكان« دهد كه در آنها تعبيرهاي    خانوادگي، مواردي را به هم پيوند مي      

ــادربودن« ــه »ق ــره ب ــيو غي ــار م ــاه رودك ــاربرد واژه؛ آنگ ــايي چــونك ــدن«ه    ، »خوان
  .كندرا تحليل مي »فهميدن « و»برگرفتن «،»شدنهدايت«

     بـا تحليـل مفهـوم احـساس نزديكـي بـه چيـزي آغـاز                 ،اي قهـوه  كتاببخش دوم   
   وجود مـشابهت درميـان مـصاديق يـك مفهـوم بررسـي و نقـد                 ،دنبال آن شود و به  مي
حوة آموزش  به ترتيب و ن100 قاعدة شمارش اعداد پس از عدد      ،پس از آن   .شودمي

هـا و اعمـال      بحـث عمـده دربـارة احـساس        ،در اين بخـش   . شودمياين قاعده تحليل    
با اشاره به جملات مختلف، كـاربرد ايـن جمـلات    كه ارادي و غيرارادي انسان است  

 .شودمي بررسي   ،ست ا هاي زباني و نيز معنايي كه درگرو آن كاربردها        در انواع بازي  
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 ،ايكتـاب قهـوه    عناصـر برجـستة ويتگنـشتاين در         تـوان گفـت يكـي از      از اين رو مي   
  .هاي زباني استتحليل زباني انواع بازي

تلقي او از اين كه   هرچند   ست؛دانيك روش پژوهش مي    فلسفه را    ،ويتگنشتاين
هاي زباني مـشاهده  توان در نحوة كاربرد مفهوم بازياين تغيير را مي   . روش متغير بود  

هاي زبـاني را     ايدة شكل ضروري داشتن زبان، بازي       از وي معمولاً براي رهايي   . كرد
كتـاب  در  هـاي ارتبـاط     نظـام به منزلـة    هاي زباني مختلف    بازيمعرفي  . كندمطرح مي 

هاي مختلف نيست بلكه يك تلقي از فهم و رابطة فهم           گذاريصرفاً نشانه او،   ايقهوه
 ،همچنـين . ستنظـر ني ـ    هرگز مطمح   كتاب آبي  امري كه در     ؛دهدو زبان را نشان مي    

 مستقيماً بحثي دربارة معضلات خـاص       ،ايكتاب قهوه هاي زباني در    شرح انواع بازي  
    مقدمــة راش ريــز بــر . ( اســتســاختن آنهــاروشــن اگرچــه درصــدد ؛فلــسفي نيــست

         )ايهاي آبي و قهوهكتاب
  

    آبي و قهوه ايهايكتابة  ترجمةدربار
ترجمـه    به فارسي   مستقل از يكديگر   ،وني را مالك حسيني  و ايرج قان       كتاب آبي 

كـه  را ترجمه كـرده درحـالي     بي  كتاب آ  تفاوت كه آقاي حسيني تنها       اند با اين  كرده
هـاي  پـژوهش « تمهيـدات : ايهاي آبي و قهوه   كتابذيل عنوان    ،آقاي قانوني ة  ترجم
هر دو مترجم پيش از اين آثـاري را          )1(. شامل هر دو كتاب ويتگنشاين است      ،»فلسفي
 سهم آقـاي حـسيني بيـشتر اسـت؛          ،اند و در اين ميان     ترجمه كرده   ويتگنشتاين ةدربار

 يـك    تنها  او و آقاي قانوني    ة فلسف ة و يك اثر دربار    چرا كه وي دو اثر از ويتگنشتاين      
 ازجملـه  آنچـه    )2(. ويتگنشتاين ترجمه كرده است    هاي فلسفي پژوهش در شرح    بكتا

؛ امـا   اين است كـه هـردو ترجمـه خـوب اسـت            ،توان گفت دربارة اين دو ترجمه مي    
ترجمـة آقـاي قـانوني خـالي از اشـتباه نيـست و          . تـر اسـت   ترجمة آقاي حسيني دقيـق    
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البته برخي از خطاهـاي ايـشان،       . مترجم محترم در ترجمة اثر دقت كافي نكرده است        
 ترجمة يك اثر فلسفي آن هم       ؛ ولي ب نيايد حسادر ترجمة آزاد يك اثر شايد خطا به       

اش، دقـت   هاي اصـلي   يكي از دغدغه   ،از فيلسوفي كه در زمان املاي اثر به شاگردان        
بـر ايـن،    عـلاوه   . كنـد در كاربرد واژگان بوده است، دقت زباني بيشتري را طلب مـي           

رغـم اسـتفادة او از واژگـان        اش، بـه  سخنان ويتگنشتاين در آثـار دورة متـأخر انديـشه         
 و چنانچـه ترجمـة       قدري ابهام همراه است  و فهم آنها چنـدان آسـان نيـست              ساده، با 

 شايـسته اسـت متـرجم       ،از ايـن رو   . شـود ها بسي دشوارتر مـي    ن فهم آ  ،آنها دقيق نباشد  
  . محترم در چاپ بعدي اثر، با بذل دقت كافي، اشتباهات ترجمه را برطرف كند

 ؛ اسـت  ، آقاي قانوني  ةرجم ت ،ايهاي آبي و قهوه   كتاب هدف بررسي    ،در اين نقد  
ة هايي از ترجم   ايشان و تطبيق بخش    ة كامل ترجم  ة حاصل مطالع  ،و آنچه خواهد آمد   

اي از و تطبيـق پـاره  كتاب آبـي  در مقام بررسي     هر چند كه      ايشان با متن اصلي است،    
كـه   آقاي حسيني نيز استفاده شـده اسـت و چنـان           ة از ترجم  ،عبارات آن با متن اصلي    

 البته ارجاع بـه ايـن ترجمـه         . ايشان كمتر دچار خطا است     ة ترجم ،د شد ملاحظه خواه 
 برخي عبارات انگليسي است و اشـتباهاتي كـه پـس از ايـن زيـر                  ترجمة  در حد  صرفاً

      آقاي قــانوني مربــوط ةبــه ترجمــ ،عنــوان خطاهــاي املايــي و ويرايــشي خواهــد آمــد
   .شودمي
  

  خطاهاي املايي ـ الف
  

                         درست غلط                                              
                            دهند                             دهد23 س.19ص .1
   چيزهايي خاصي            چيزهاي خاصي                        8 س .137 ص.2
                   مقصود                        مقصد          26 س.152ص. 3
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  دهيممي          دهم               مي                       16 س.168ص .4
  بودنون                                                     بد16 س.168ص .5
   بازيز                                                        با22 س.168ص .6
  ايلحظه                    اي  محهل                           12 س.222ص .7
  مرا                                                       را   19 س.228ص .8
   بنويسد                  ويسيد                              بن23س  .235ص .9

  يابدميايد                        ب مي                       16 س.239ص .10
  .ست ااضافي و مخل معنا »اينها «ة واژ،7 س،153درص. 11
  
  خطاهاي ويرايشي ـ ب

اي باز شده اما بسته نشده است و مشخص نيست كه پايان نقل قول گاهي گيومه .1
 دوم بايــد ة گيومــظــاهراً( 8 س،129ص  و20س ،35 ص؛ مثــلســت ايــا تأكيــد كجــا

  ).دبرعكس باش
آورده  »از آنهـا  « لازم اسـت تعبيـر       ،»تـوان مـي «ة   پس از واژ   15س ،222ص در .2
  .شود

گاهي فعل مركب جمله چنان منفـصل شـده كـه باعـث سـستي عبـارت شـده                    .3
  :؛ براي مثالاست

پـس ممكـن اسـت مـا ذكـر برخـي از             «:  آمـده اسـت    74 در سـطر اول ص      ـ ـالف
 : آمـده اسـت    ي حسيني بسيار بهتـر    آقا اين در ترجمة   .»دانان متفلسف را كنيم   رياضي

  .)20 س،49ص( » . برخي رياضيدانان اهل فلسفه بگوييمتوانيم دربارةلذا مي«
تـوان تـصور چيـزي را كـه وجـود نـدارد       گونه ميچ« : 20 ـ  21س ، 77ص  ــب
  .»؟ تصور كرد،توان چيزي را كه وجود نداردچگونه مي«:  پيشنهاد.»كرد
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 : پيـشنهاد  .»ست اين ايده را متبـادر بـه ذهـن كنـد           مكن ا م«: س آخر  ،   88ص ــ   ج

  .».ممكن است اين ايده را به ذهن متبادر كند«
 .»كرديدسوزي مي كه تصور كالج كينگ را درآتش     درحالي «:22س،  83ص  ـ ـد

  ».كرديدكه كالج كينگ را در آتش تصور ميدرحالي «:پيشنهاد
 آسودگي، فـراغ بـال،      گوييم كه ما احساس اضطراب،    مي«  :18، س   217 ص  ـ ـه

گـوييم  مي «: پيشنهاد .».كنيمفشار و آرايش را در موارد بسيار متفاوتي از اين قبيل مي           
در مـوارد بـسيار     اضطراب، آسودگي، فراغ بال، فشار و آرايش را          هايكه ما احساس  

  .».كنيمتجربه ميمتفاوتي از اين قبيل 
 در همـان سـطر      »و گرفت ر«واژة   بايد روي    1 پانوشت   ة شمار ،3س،  86 در ص  .4

 »مــايشن«را بـه     projectingةبلكـه واژ   copy ةزيــرا متـرجم نــه واژ ؛ قـرار بگيـرد  
  .ترجمه كرده است

  .آورده شود ــ نه بعد از آن   ــ» جايبه« گيومه بايد قبل از ،10 س،140 در ص.5
كه شـمارة ارجـاع در       درحالي ، است  آمده pattern واژة   ،153در پانوشت ص   .6
  .نيست »انگاره« روي واژة متن،
كـنم بعـداً معلـوم      علت اين كه من اين تعبيـرات مـشابه را مـي           «:  7 س ،169 ص .7

 بعداً معلـوم    ،برمكار مي علت اينكه من اين تعبيرات مشابه را به       «: پيشنهاد» .خواهد شد 
  ».خواهد شد

ــه» م« كــه در آن حــرف 178بــرخلاف پانوشــت ص  .8  و  متــرجم آمــدهجــايب
 و 208   ـ209پانوشـت توضـيحي صـفحات    ، كه افـزودة متـرجم اسـت   مشخص شده 

  .آورده شود» م«بدون اينكه حرف از مترجم است  229   ـ230 صفحات
 1 مثل بنـد      آمده كه  10 تا   1 ده شماره از     ،1 ذيل بند    ،216 تا   214در صفحات   . 9
  اـها برهن اصلي، آن شماـه در متـكذاري شده درحاليـگدد و نقطه شمارهـا عـيعني ب
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  .پرانتز متمايز شده است
 ترتيـب صــفحات  ،257 تــا 240 از ص،اسـت اي كــه دراختيـار مــن   در نـسخه .10

    اگرچـه ايـن كاسـتي بـه ناشـر يـا  چاپخانـه مربـوط                 . هم خورده اسـت   هكتاب كاملاً ب  
 طنز قضيه اين است كه اين اشتباه درست پس از بحث ويتگنـشتاين دربـارة                ،  شودمي

  .روي داده است) 240 تا ص235ص (100مارش اعداد پس از عدد مثال ترتيب ش
 و در سـطر   اضافي است و بايد حـذف شـود       »چه« واژة   ،244 در سطر اول ص    .11

   .بيايد» چه« ،»چيز«قبل از واژة  همان صفحه بايد 11
هـاي زبـاني مختلـف       به بازي  ، درضمن بندهاي متعدد   ،ايكتاب قهوه از آغاز   . 12

 در. ها براساس شمارة بندها صورت گرفته است  مجدد به آن بازي    اشاره شده و اشارة   
متن انگليسي به اين دليل كـه هـم شـمارة بنـدها و هـم ارجـاع بـه آن بنـدها بـه يـك                           

امـا در  . شـود راحتي متوجـه ارجاعـات مـي     آمده است، خواننده به    ] (2)مثل[ صورت
 ،روفاوت است؛ ازايـن   متن ترجمه، نحوة نگارش شمارة بندها و ارجاع به آن بندها مت           

در پانوشـت    مترجم خود بعداً متوجه اين كاستي شـده و        . شوديخواننده دچار خطا م   
  .ته استف توضيح داده كه منظور كدام بند پيشگ271 و 266صفحات 

ح دهـد    ضي تو ←   توضيح دهند   :مثالراي   ب ؛گاهي فعل متناسب با جمله نيست     . 13
، 55ص( بپرســم ←  بپرســيم،)18، س44ص(بيــنم مــي  ← بينــيم مــي،)23، س19ص(

 ،269ص(بيـنم   مي  ← بينيم مي ،)5 س ،268ص( پاسخ دهد  ←دهند   پاسخ مي   )24س
  .)12س
  
   خطاهاي محتوايي ــج

 ،2 ةترجم ـمنظـور از     آقـاي قـانوني و       ة ترجم ـ 1 ةمنظـور از ترجم ـ    ،در اين خطاها  
مـة آقـاي     منظـور ترج   ،و آنجا كه نـامي از ايـن دو نيـست           آقاي حسيني است     ةترجم

  .قانوني است
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1. What we must do is: understand its working, its grammar, e.g. 
see what relation this grammar has to that of the expression 
"we think with our mouth", or "we think with a pencil on a 
piece of paper". (p.7) 

  
 كاركردش را، دستور زبانش را بفهمم، مثلاً      : ن است  اي ،آنچه بايد بكنيم  : 1ترجمة

ما با  «، يا   »انديشيمما با دهان خود مي    « اي با عبارت  ببين اين دستور زبان بايد چه رابطه      
  )42ص(.داشته باشد» كنيماي كاغذ فكر ميمداد بر روي تكه

يـن   ببينـيم ا   طـرز كـار آن را بفهمـيم، مـثلاً         :  اين اسـت   ،آنچه بايد بكنيم  : 2ترجمة
مـا بـا مـدادي      « يـا   » كنـيم ما با دهانمان فكـر مـي      «گرامر چه نسبتي دارد با گرامر بيان        

  )16ص. (»كنيمبرروي يك تكه كاغذ فكر مي
 عبـارت  وشـده    گرفتـه »بايـد « به معني »has relation to« ،1ترجمةدر : توضيح

  .ست اده كه هر دو خطاشدستوري ترجمه 
» آهـــنواگـــن راه«بـــه   1  ترجمـــةدر) 24 س،64ص( railway car تعبيـــر .2

ه كـه   شـد ترجمـه    )3 س ،106ص(» آهـن خط راه «به   2 ترجمةدر  و   )14 س ،126ص(
  . درست استاولي

 و »اشـيا « از دو معـادل  ، يـك سـطر  ةبا فاصلObjects  ة براي واژ،1 ترجمةدر  .3
كه بهتر بـود بـراي حفـظ يكدسـتي        ) 16و14س،  126ص(ده است   ش استفاده   »چيزها«

  .  يك معادل استفاده شودترجمه از
4. The number 3 is of a mental or an immaterial nature (p.73) 

  )3، س 140ص(. بر سرشتي ذهني يا غير مادي است3عدد : 1ترجمة
  )13، س120ص(. ماهيتي ذهني يا غير مادي دارد3عدد : 2 ترجمة
  . رساتر است2ةترجم: توضيح

5. Is the first of these two expressions the only direct one, as 
some philosophers think? (p.73) 
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كـه برخـي     تنها بيان مستقيم بيان دومـي اسـت، چنـان          ،آيا از اين دو بيان    : 1ةترجم
  )21 س،120ص( كنند؟فيلسوفان فكر مي

 فقـط اولـين تعبيـر از ايـن دو           ،پندارندكه برخي از فيلسوفان مي    آيا چنان : 2ةترجم
  ) 11 س،140ص(  غيرمستقيم دارد؟ةتعبير جنب

بيـان  « را   »بيـان اول  « بـرخلاف مـتن،      ،يست كه چرا هر دو متـرجم      علوم ن م: توضيح
  .اند گرفته»غيرمستقيم

6. Compare Russell‚s idea of the ‘individual’. He talks of 
individual as the ultimate constituents of reality but says that 
it is difficult to say which things are individuals. (p.81) 

هـاي   سـازه  ، اجـزا  ، از نظر او   ؛مقايسه كنيد با ايدة امر جرئي درنزد راسل       : 1ترجمة
 . جزئياتنـد  ،تـوان گفـت كـه كـدام اشـيا         دارد كـه نمـي    اند، اما اظهار مي   غايي واقعيت 

  )148ص(
       افــراد چونــان واپــسين  وي از!مقايــسه كنيــد بــا مفهــوم فــرد در راســل : پيــشنهاد 

توان گفت كدام اشيا فرد دارد كه نميگويد، اما اظهار مي   هاي واقعيت سخن مي   سازه
 .هستند

7. B is supplied with the following table :( p.95) 
  :ودشجدول زير در اختيار ب گذاشته مي: ترجمه
 شايد بـه ايـن      ؛)169ص(ترجمه نشده است  اي  كتاب قهوه در  اين عبارت   : توضيح

دليل كه مترجم محتـرم پنداشـته در جملـة قبـل بـه قواعـدي كـه الـف در اختيـار ب                        
، ترجمـة    بعـد  قبل و جـدول    دادن پيوند جملة  اما براي نشان  . گذاشته، اشاره شده است   

  .آن عبارت لازم است
8. Always write down a number n greater than the preceding. 

(p.141) 
  )23، س235ص. (تري از قبل بنويسيد بزرگnيشه رقم هم: 1ترجمة

 



117  »اي ويتگنشتاينهاي آبي و قهوهابكت «بررسي و نقد ترجمة 
 

  .تر از قبلي بنويسيدبزرگ) انِ ( nهميشه رقم : پيشنهاد
9. This trouble crops up whenever (p.143) 

  )16 س ،238ص (گشايد كه وقتي روي مي] غلط املايي[اين شكل : 1ترجمة
  آيد كهاين مشكل وقتي پيش مي: پيشنهاد

10. It has been suggested that such words as “there”, “here”, 
“now”, “this” are the ‘‘real proper names’’ as opposed to 
what in ordinary life we call proper names, and, in the view I 
am referring to, can only be called so crudely. (p.80-81) 

 در  ،»ايـن «،  »اكنـون «،  »اينجـا «،  »آنجـا «ماتي چون   شود كه كل  اظهار مي :  1 ترجمة
هـاي خـاص    اسـم «خـوانيم،   تضاد با آنچه ما در زندگي روزمره اسم هاي خـاص مـي            

تواننـد  طـور كلـي مـي     كنم، تنها به  اند، و از آن حيث كه من به آنها اشاره مي          » حقيقي
  )148ص(.چنين خوانده شوند

ــشنهاد ــارمي:پي ــاتي چــون   اظه ــون«، »اينجــا« ،»آنجــا«شــودكه كلم ــن«، »اكن         ،»اي
        »هـاي خـاص  اسـم « آنچـه مـا در زنـدگي روزمـره     انـد نـه    »اسم هاي خـاص حقيقـي     «

بـا   ، تنهـا     آن هـستم    بـه   اشـاره  در مقـام    كه در نظري  ،  اين كلمات اخير را   . خوانيممي
  . چنين خواندتوانيم مسامحه

11. One is then incliner to say (p.148) 
  ) 23 ، س 246ص(  آن وقت كسي خواهد خواست بگويد:1ترجمة
  در آن صورت شخص مايل است بگويد :پيشنهاد

12. The written words themselves which I read don't just look to 
me like any kind of scribbles. (p.167) 

م  شبيه نـوعي علائ ـ خوانم به نظر من خود صرفاًكلمات مكتوبي كه مي  :1ترجمة
  )17، س274ص. (رسندمعني نميبي

رسد خود صـرفاً شـبيه نـوعي         به نظرم نمي   ،خوانمكلمات مكتوبي كه مي   : پيشنهاد
  . باشندمعنيعلائم بي
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